
   انی رانی ما ا ی جنگ و روح جمع

 دانشگاه تهران ی دانشکدگان فاراب اتیاله  دانشکده یعلم أتیه عضو - یعبدالله یمحمدعل دکتر

حال انجام آن است،    در  رانی. آنچه اکنون ملت ا می اکه ما آغازش نکرده  یدر جنگ است. جنگ  رانیما ا  زعزی  نوط

  ی گر یاز هر زمان د  شیاکنون ب  «ی روح جمع» است. مفهوم    رانیا  ی روح جمع  ایو    یجمع  تیساز از هوسرنوشت   یدفاع

شرح و بسطِ    ایآنِ از زمان بر اهل فکر حتم است برساخت و    نای  در   چهآن.  ملت ما محسوس و معلوم است  یبرا

  ی مدرن برخلاف جنگ ها ی ها. در جنگ دهندی مرا از وضع و حال اکنونِ ما بدست  نییتب نی است که بهتر یمیمفاه

ها و  ت یها دست برتر دارد. جنگِ رواو جنگ رسانه   هاتی است که در جنگ روا  یدر کفِ کس  یروز یپ  کیکلاس

 و مؤثر است. ید یکل یهاجنگِ برساختِ مفهوم  قتیها در حقرسانه 

. برمی به کار م  «نشقاقا»را من در برابر مفهوم    «یروح جمع» است. مفهوم    ید یکل  یهامفهوم  نیاز هم  یک ی  یروح جمع

من    «.است رخوردارب  یکه از روح جمع  ماندی م   داریسربلند و پا  خ یدر تار   یقوم و ملت »است که   نی من ا  ی اصل  ی مدعا

ملت    کی   یو جمع   یفرد  یهاه یاست که در بُن ل   یری همان اکس  یروح جمع   گزاره باور دارم.  نی از بن دندان به ا

معمار  یجار و  هنرشان  و صلحشان،  ادب  شان،ی است. جنگشان  و حکمتشان،  تار  اتیفلسفه    زشان یهمه چ  خشان،یو 

که    یاست ملت  نی درست است. مقصودم ا  زیمفهوم انشقاق ن  اره سخن درب  نیآنان است. ا   یروح جمع   شی نما  کسرهی

م انشقاق  جمع  شودی دچار  م  یروح  دست  از  را  شئون  دهدی خود  همه  در  انشقاق  حت  کی   اتیح.  و    ی ملت  فکر 

کانت و هگل در    یهااند که ظهور فلسفه نکته اشاره کرده   ن ی نمونه، مورخان فلسفه به ا  ی. برا شودی م   دای هو  شی باورها

 ریفلسفه کانت، تفس  نومن و فنومن در  یدر آلمانِ آن زمان است. فاصله پرنشدن  ینبودِ روح جمع  یجه ینت  جدهمیه  رنق

  ی انشقاق  جهیسنتز( در فلسفه هگل نت  و  تزی )سه گانه تز ،آنت  ک یالکتیمنطق د  یه ی پا  بر  هاده ی پد   رورتیو ص  یی دا یپ  خ،یتار

 است که آلمان گرفتارش بود. 

  ک ی بخش در  وحدت  یباشد. عناصر  ریتا از آن جداناپذ   ست یملت ن  کیهمزاد    یاست که روح جمع  نای   اما  مهم   کتهن

 :کنمی اشاره م  یاز عناصر سازنده روح جمع ی. به بعض دیآ  دیپد یباشد تا روح جمع  دیقوم با

. من از مفهوم وطن  کندینم  دایدست پ  یبه استقرار، ثبات و روح جمع  نیبدون داشتن سرزم  یقوم و ملت  چ هی  :وطن  -1

. وطن شودی ملت م   ک ی  یاز روح جمع   یو بخش  ردیگیشکل م   نی سرزم  هی ام که بر پارا قصد کرده   یزیچ  نجایدر ا 

فهم    یبخش مادر را به خوبآرامش   تیکه اهم  ندان . فرزکشدی مهربان تمام فرزندان خود را درآغوش م   ی چون مادر

  ی جانشان تمام شود. وقت  متیاگر به ق  یتا از مادر خود محافظت کنند، حت  کنندی کار م  تمام تلاش خود را در   کنندیم



بدون   یکنند. روح جمع  یو از آن دفاع م  رسندی فرزندان گِرد او به وحدت م  شود،یز دشمن متاخت و تا  دانیوطن م

 معنا است.  یداشتن وطن ب 

شهرها،    یهاتازه در رگ   ی را چون خون   یبخش داشته باشد تا روح جمعتپنده و وحدت  یقلب  دیوطن با:  تختپای.  2

اقل و  پا  یجار   هام یروستاها  مفهوم  نمادها  یک ی  شکی ب   تختیکند.  نقش    کی   ی روح جمع  ی از  است.  ملت  و  قوم 

را   تختیتا پا  کندی کار م  خود را در  شمهم است که دشمن تمام تلا  یاملت به اندازه   کی   یدر روح جمع  تختیپا

 ردیگی صورت م  ی وقت  نیسرزم  هی ملت را درهم بشکند. تجز  کی   یراه بتواند وحدت و روح جمع   ن یناامن کند و از ا 

 .شکندیدرهم م  تختیپا تیکه مرکز

  ن ی ملت به ا   کی  یمغز متفکر و راهبر آن است. قوام روح جمع  ،یروح جمع  یکانون  ینقطه  :مقتدر  واحد و  رهبری.  3

رهبرِ جامعه قدرت    نکهیملت است. با ا  کیداشته باشد. رهبر و فرمانده به مثابه سر و مغز    یااست که راهبر و فرمانده

روح    ی آنان است. در صورت  ی روح جمع  ییقدرت و کارا  امن حال ض  ن یدر ع  رد،یگیملت م   کی ردِ  خود را از فردف

افراد    یکار   نیرهبر جمع شوند. با چن  کی  رامونیکه تک تک افراد جامعه پ  ردیگیبه خود م  ییصورت نها  یجمع

که    زانمی  هر  به  آنان است.  یضامن وحدت و روح جمع   زیو رهبر ن  کنندی خود را در رهبر متمرکز م  ی جمع  قدرت 

  زان یبه همان م  یو روح جمع  کندی آن رخنه م  وندیانشقاق در رگ و پ  ،سست باشد  یملت   انیعناصر در م  نی از ا  یکی

 .رودی م ن یاز ب

را به عنوان    ران یاز آغاز تا کنون توانسته است ا   رانیملت ا  یکه روح جمع  دانندی م  ندیآشنا  رانیا  خ یکه با تار  یسانک

ا  یملت حفظ کند. اکنون دشمن روح جمع  کی بب  رانیملت  نابخرد   سییر   یوقت  دینیرا نشانه گرفته است.  جمهور 

  است   ما  بر   اکنون  .ردیگیما را نشانه م  یشود، روح جمع   م یتسل  دی با  رانیا  دیگوی م   یغرور و البته نادان  ی از رو  کایامر

است    ن یما ا   ی نجایاکنون و ا  یخ یتار   فهی. وظمیکن  ی نگهدار   ران یا   ی خود با تمام وجود از روح جمع  اکاننی  چون   که

  میکن  یریحفظ و از تکه تکه شدن آن جلوگ  را رانیا  تیدوم مرکز   م،یریدر بَر گ  ینیکه نخست مامِ وطن را چون نگ

از آنِ ما است. شک ندارم که    یروزیپ  یط یشرا  نیچن  . درمیده  انعکاسواحد را    ییو سوم همه پشت سر رهبر، صدا

 .خواهد آمد رونیآزمون دشوار سربلند ب نی از ا  گریبار د رانیمردم ا


